
پهلو گرفته بــود که جذابیت داشــت؛ 
اما چیزی که بیشتر از همه موقع پیاده 
شـــدن، مــردمــک چــشــم هــا را پــر کــرده 
بــود همان نــاو مــعــروف بـــود. نـــاوی که 
چند ماه قبل در قصه توقیف نفتکش 
ــی بــا اقــتــدار به  ــران ســوتــیــس، ســربــاز ای
ــود و عکاس  نــرده هــایــش تــکــیــه زد بـ
ــم عظمت آن نفتکش و  ــوش ه ــاه ب
نــاوشــکــن محافظش را زیـــر پـــای ایــن 
سرباز خدا تصویر کرده بود؛ اما مجبور 
بودیم از زیر سایه ناو شهید ناظری به 
زیر ستیغ آفتاب بندر برویم تا در آنجا، در 
کنار اسکله قایق های جنگی، میهمان 
« شویم.  خوشامدگویی »منزل اقتدار
ضل آفتاب در بندر، حتی پاییز هم مغز 
غیربومی ها را قلقلک می دهد. همان 
چــنــد دقــیــقــه الــعــطــش بــچــه هــا شــروع 
شد. کم کم اما تا آمد غرغرهای کوچک 
تبدیل به مطالبه همه گیر شــود، مرد 
جــاافــتــاده ای بــا صــورتــی کــه مهر تأیید 

انتظار داشتیم بعد از اینکه کل روز بچه ها را به ایــن ور و آن ور کشانده 
بودیم، شب یک لشکر شکست خورده را به خوابگاه  برگردانیم؛ اما زهی 
خیال باطل! با انرژی ای که در آخرین یادمان به رگ های بچه ها تزریق شده 
بود، مجبور شدیم در خوابگاه خاموشی بزنیم و با التماس، زوزه کش 
نصف شب به خوابانیم شان تا خــروس خــوان صبح بتوانیم بلندشان 
کنیم. چند ساعت بعد، زیلوها در محوطه باز خوابگاه دانشگاهی که 
محل اسکان مان بود، پهن زمین بود تا به قاعده صد و خــرده ای نفر که 
باید روز دوم شــان را آغاز می کردند محل اقامه نماز صبح باشد. صدای 
بوق اتوبوس ها نشان می داد که انگار کمی دیر شده است. همان جور 
که بچه ها را به سمت اتوبوس ها می فرستادیم، تک  و توک بعضی ها که 
شب قبل برای اعلام خاموشی تره خورد نکرده بودند، با چشمان پف کرده 
غر می زند که نکند امروز قرار است پیشرفت را بامزه کله پاچه میل کنیم؟!

نفر آخر که ســوار شد، صــدای سابیده شدن کف لاستیک های عاج دار 
اتوبوس ها با آسفالت بندر درآمد. شیش و نیم صبح بالاخره توانستیم 
راه بیفتیم. در راه شــروع کردیم به توضیح دادن که این یادمان نظامی 
است و کمی تفاوت دارد. برای جماعتی که پلک هایشان را با جرثقیل بالا 
نگه داشته بودند از نظم می گفتیم تا آرام آرام نرم شان کنیم که باید به آن جا 
نرسیده گوشی هایشان را تحویل دهند. ورود گوشی به داخل ممنوع بود. 
در ورودی که رسیدیم، اتوبوس های نیروی نیروی دریایی سپاه منتظر 
بودند تا بچه ها را به دم اسکله ببرند. کنار اسکله، تعدادی قایق جنگی 
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